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  تکيه گاه

 و نمايم ازپرو ھايم انديشه نھايت در تا گرفتم دست به خامه که ھنکامی

 ارزشھای از برانم، وصفی زبان بر و برچينم باورم از را الفاظ زيباترين

   .يافتم جزعَ  و ناتوانی از تجسمی را بنمايم، خويشتن را پدر وا/ی

 تا ھستم پوينده بدنبالش که آنچه به محبت ناب ھای واژه گذرگاه در ھرگز من

 را صفحه اين سعتوُ  چون و نگشتم نمايم، توانا تقديم پدر مقام بلندای به

 و کوچکی با که یعظيم نيلگون افق را پدر عاطفۀ و مييابم کم پھنا و کوچک

 و احساس توصيفگاه در را پدر آنچه به ندارد، لذا آميزش احساسم نارسائی

 گاه تکيه و فروغ و يت حما و وقار و غرور خوانم، سخن می فرا ام انديشه

  .است

 و نااميدی عفريت برابر در سترگ ديوار چون که گاھی تکيه يعنی پدر !آری

 مشقت خارستانھای از عبور برای عزمش در را فرزند و ميکند بلند قامت سيأ

 زمزمۀ که است بلند بيد قامت آن پدر .ميسازد توانمند و استوار نابسامانيھا و

کرده  ترسيم را تسکين و آرامش صبور از سايۀی ادورش دايره  ھستی صبح

 روح سيأ و ثباتی بی و ناتوانی جسارت ،گردد محو سايه اين راگ که ،است

 در پيش رو  که سختيھائی ھمه پدر با .نمود خواھد زار و پژمرده را فرزند
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 افکار تمامی با و ميدرخشد خانه  فضای در چراغی چون ھمواره دارد

برای  استقامت و شجاعت درس مربی باز مشوش ھای انديشه و سراسيمه

  .ميباشدندانش زفر

 چرخش در و گرفته بازیه گردابۀ ب چون را سرنوشت، انسان که دنيائی يندر

 پدر ميبلعد، باز آدمھا درون قلب از را حيات به شوقمندی فرياد آورش نيستی

 با تا ميبندد سفر رخت صبحگاھان که یشجاع و رنجبر پدر ھمان است،

 درد و و سوز در تهآغش سراپا و افسرده تن با شامگاھان و کند مقابله طوفانھا

 و روزگار انسانھا و سوی محنت، از و تحقير و عذاب و سختی ھرگونه تحمل

 ھمه اين کشمکش در و ايستد پا می به زمانه، باز زھرناک و تيز خارھای

 و ميزند لبخند فرزندش، دوباره اميدھای و آسايش ھرگونه کسب برای سختيھا

 و جوانمردانه ھايش جگرگوشه شقع با ميشود و بلند پايداری و توانمندی با

 نابودی در تا ميرود غم ظلمت جنگ به کرده گره مشتھا را سربلند و پرطاقت

 اينجاست. گرداند زيبا و پرطراوت را ھستی سرخ گلستان و بياورد آرامش آن،

 به ا ر آبشار اين ز/ل و ساخته آبشار را اشکھايم وا/ مقام اين به من که

 مُھر قدومش در را گاھم سجده و ميريزم پدر کھنسال و خسته کفشھای

 .ميگذارم
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